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    گــروه حوادث  -  دختر جوان پــدرش را قربانی جنایت کینه 
جویانه کرد.

به ماموران کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس خبر رسید مرد ۵۰ ساله ای به 
نام محسن در خانه اش با ضربه های متعدد چاقو کشته شده است. 
جســد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران به 

تحقیق پرداختند.
شواهد نشان می داد جنایت در حالی رخ داده که دختر و پسر قربانی 

در خانه حضور داشتند.
دختر ۲۲ ساله قربانی به نام فرانک به ماموران گفت: من و برادر ۲۰ 
ساله ام که دچار معلولیت و ویلچرنشین است به همراه پدرمان در 
خانه بودیم و مادرمان برای خرید بیرون رفته بود که یکباره یک مرد 
جوان و قوی هیکل مقابل در آمد. او که نقاب به صورت داشــت 
می گفت در فضای مجازی چندین بار با پدرم درگیر شــده و حالا 
آمده تا از او انتقام بگیرد. او مقابل چشمان من و برادرم پدرمان را که 

مقابل تلویزیون خوابیده بود کشت و از خانه بیرون رفت.
این دختر ادامه داد: یک مرد معتاد مدتی است در پشت بام خانه مان 
زندگی می کند. مشخصات مردی که به خانه مان حمله ور شد با او 

مطابقت دارد و من گمان می کنم قاتل پدرم همان مرد معتاد است.
رفتارهای مشکوک دختر جوان

 رفتارهای عجیب دختر جوان و خونســردی وی شــک پلیس را 

برانگیخت. دختر جوان از مرگ پدرش ناراحت نبود و هنگام انتقال 
به پلیس آگاهی نگران بود که گربه هایش گرســنه بمانند. رد خون 
نشان می داد قاتل به داخل حمام رفته و ردی از  خروج وی در خانه 
وجود نداشت این سرنخ ها موجب شد تا نوک پیکان اتهام به سوی 

دختر جوان بچرخد و فرانک بار دیگر تحت بازجویی قرار بگیرد.
دختر جوان درباره بریدگی روی انگشتانش به پلیس گفت هنگامی 
که قصد داشــته مقابل مرد چاقوکش از پدرش دفاع کند دستانش 

زخمی شده است.
افشای جنایت خانوادگی

در حالی که دختر جوان همچنان مدعی بود هنگامی که مادرش برای 
خرید مرغ برای گربه هایش از خانه بیرون رفته بود پدرش مورد حمله 
مرد ناشناس قرار گرفته، 3 روز بعد حادثه پسر جوان پرده از جنایت 

خانوادگی برداشت و گفت خواهرش پدرشان را کشته است.
 پســر جوان گفت: پدرم و خواهرم مدام با هم اختلاف داشــتند. 
خواهرم به ســختگیری  های پدرم معترض بود و همین موضوع 
موجب درگیری میان آنها شده بود. چند روز قبل فرانک گفت قصد 
دارد کاری کند تا از بدرفتاری های پدرم خلاص شویم. او قبلاً هم 
چند مرتبه با گوشی موبایل پدر به فضای توییتر رفته و حرف هایی 
ضد انقلاب زده بود. او امیدوار بود تا پدرم بازداشت شود اما چون به 
خواسته اش نرسید تصمیم به قتل پدر گرفت. او از من خواست تا در 

غیاب مادرمان صدای ضبط را زیاد کنم. او سپس به داخل اتاق رفت 
و وقتی از اتاق بیرون آمد متوجه شدم پدرمان را کشته است. او داد 
و فریاد راه انداخت و از همسایه ها کمک خواست و به دروغ گفت 

پدرمان از سوی یک مرد ناشناس کشته شده است .
با اظهارات پسر جوان فرانک لب بیان حقیقت گشود و به قتل پدرش 

اعتراف کرد.
اعلام گذشت

دختر جوان در حالی به بازسازی صحنه جرم پرداخت که برادرش 
که تنها ولی دم بود اعلام گذشت کرد.

 اعلام گذشت پسر جوان فرانک از جنبه عمومی جرم در شعبه چهارم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

 در این جلسه فرانک به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: پدرم مرد بد 
خلق و سختگیری بود. وقتی دیپلم گرفتم حتی اجازه نداد در کنکور 
شرکت کنم و به دانشگاه بروم. او اجازه نمی داد سر کار بروم. چون 
مادرم زن مظلومی است همیشه سکوت می کرد و پدرم به من و مادر 
و برادرم ظلم می کرد. او حتی  حاضر نبود برای درمان برادرم پولی 

خرج کند.
 دختر جوان در حالی که اشــک می ریخت ادامه داد: پزشکان گفته 
بودند معلولیت برادرم با کاردرمانی کمتر می شــود اما پدرم حاضر 
نبود او را پیش دکتر ببرد. او به ما خرجی نمی داد و فقط برای خودش 

میوه و غذا می خرید و آنها  را به تنهایی در پشت بام می خورد و به 
خانه می آمد. از رفتارهای او خسته شده بودم. به همین خاطر از چند 
ماه قبل تصمیم گرفتم کاری کنم تا همگی از دست او خلاص شویم.
وی در تشریح جزییات جنایت گفت: آخرین بار مادرم را به بهانه 
خرید گردن مرغ برای  گربه هایم از خانه بیرون فرســتادم .از برادرم 
خواستم تا صدای ضبط را زیاد کند. سپس با ۲ کارد آشپزخانه بالای 

ســر پدرم که خوابیده بود رفتم و چند ضربه به او زدم اما باور کنید 
درســت به خاطر ندارم چند ضربه زدم. وقتی پزشــکی قانونی در 
گزارشرد پی اعلام کدرم با ۱۸ ضربه چاقو کشته شده خودم شوک 

شدم. رفتاری های پدرم باعث شد چنین تصمیمی بگیرم.
 با پایان دفاعیات دختر جوان قضات وارد شــور شدند و طبق ماده 

۶۱۲ قانون مجازات اسلامی وی را به ۵ ماه زندان محکوم کردند .

پدر؛ قربانی جنایت کینه جویانه دخترپدر؛ قربانی جنایت کینه جویانه دختر

گروه حوادث  -   زن۵۵ ســاله با بیــان این که دخترم در میان 
همه نابسامانی ها و آشفتگی های زندگی درحالی خواستگار به 
منزلمان دعوت کرده اســت که مــن هیچ اطلاعی از این ماجرا 
ندارم،به مشاور ومددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت:4۲ 
سال قبل خانواده »امیرعلی«به خواستگاری من آمدند و پدرم به 
خاطر مشکلات اقتصادی زیادی که داشت بلافاصله با ازدواج 
من موافقت کرد چراکه خانواده»امیرعلی«اوضاع اقتصادی خوبی 

داشتند.
آن زمان دختری۱3ســاله بودم و از امور خانه داری و زناشویی 
چیزی نمی دانســتم ولی هنگامی که قدم در زندگی مشــترک 
گذاشتم تازه فهمیدم چه اشتباه بزرگی مرتکب شده ام. شوهرم 
که ۱۰ سال از من بزرگ تر بود نه تنها مشروبات الکلی مصرف می 
کرد، بلکه مردی چشم چران و هوسران بود. هربار که به رفتارهای 
»امیرعلی«اعتراض می کردم مادرشوهرم با من درگیر می شد و 
ماجرا را تغییر می داد . خلاصه شوهرم بعد از این خلافکاری ها 
به سراغ کلاهبرداری رفت. در این شرایط من با همه سختی ها و 
مشکلات زندگی به تحصیلاتم ادامه دادم و در یکی از رشته های 

زیرمجموعه پزشکی دانش آموخته شدم.
از سوی دیگر هم به خاطر رتبه برتر تحصیلی بلافاصله در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد استخدام و مشغول کار شدم اما نگذاشتم این 
موضوع خللی در امور خانه داری و یا زندگی مشترکمان ایجاد 
کند. در حالی که از 3فرزندم نیز مراقبت می کردم شوهرم به جرم 
کلاهبرداری گسترده از مردم راهی زندان شد و دادگاه همه اموال 
شوهرم وثروت پدرش را توقیف کرد. در این شرایط من مخارج 

خانواده را به عهده گرفتم و آن ها را به سروســامان رساندم ولی 
آخرین دخترم که اکنون ۲۰ساله است از حدود ۲سال قبل درس 
را نیمه تمام رها کرد و در یک پوشاک فروشی مشغول کار شد. این 
درحالی بود که برای یکی از فرزندانم آپارتمان وبرای »سونیا«هم 
یک خودرو خریدم تا به راحتی به محل کارش رفت وآمد کند 
ولی متاســفانه او با پسری آشنا شد که همسرش را طلاق داده و 
اکنون قصد ازدواج با »ســونیا«را دارد ولی هرچه او را نصیحت 
می کنم که این ازدواج فرجامی ندارد به حرفم گوش نمی دهد 
تا حدی که شــب گذشــته با یک نایلون پر از مرغ به خانه آمد 
وگفت:امشب مهمان داریم! وقتی با تعجب سوال کردم مهمان 
کیست؟ گفت:خواستگار است مگر من باید هر موضوعی را با 

تو هماهنگ کنم!
دخترم با الفاظی زشــت و توهین آمیز با من ســخن می گوید 
وپدرش نیز از او حمایت می کند! می دانم رفتارهای او آینده اش 
را تباه خواهد کرد اما هیچ کس در خانواده به خواســته های من 
توجهی ندارد چراکه شــوهرم بعد از آزادی از زندان و در حالی 
که به مصرف مواد مخدر هم اعتیاد دارد ،سعی کرد فرزندانم را به 
ســوی خودش جذب کند و اکنون آن ها طوری بار آمده اند که 
هر کاری را انجام می دهند و به نصیحت های دلسوزانه من هم 

گوش نمی کنند اما ای کاش ...
بررســی های روان شناختی واقدامات مشــاوره ای درباره این 
ماجرا با صدور دستوری از سوی سرهنگ جواد یعقوبی )رئیس 
کلانتری سپاد مشهد(به گروه مشاوران دایره مددکاری اجتماعی 

سپرده شد.

زندگی تلخ زنی که در زندگی تلخ زنی که در 1313 سالگی ازدواج کرد سالگی ازدواج کرد
گروه حوادث  -    کشف تعدادی فیلم و عکس از گوشی مرد موادفروش، راز اخاذی های سریالی او و 

همسر سابقش را فاش کرد.
چندی قبل، مأموران مبارزه با مواد مخدر پلیس تهران گزارشی به دست آوردند مبنی بر اینکه مرد جوانی 
خانه اش را به پاتوق فروش و مصرف مواد مخدر تبدیل کرده است. مأموران به صورت نامحسوس محل 
را زیر نظر گرفته و در بررسی ها مشخص شد کوروش، اقدام به فروش مواد مخدر در خانه اش می کند و 

معتادان نیز با حضور در خانه او به عنوان پاتوق اقدام به خرید و مصرف مواد مخدر می کنند.
با مشخص شدن این موضوع و پس از هماهنگی های قضایی، کارآگاهان وارد عمل شده و صاحبخانه را 
دستگیر کردند. در بازرسی میدانی از خانه و بررسی گوشی تلفن همراه کوروش، مدارکی به دست آمد که 

راز اخاذی های سریالی از مردان میانسال و ثروتمند را برملا می کرد.
داخل گوشی تلفن همراه کوروش، تعداد زیادی عکس های مستهجن از مردان مختلف با زن جوانی بود که 
به نظر می رسید برای اخاذی گرفته شده است. زمانی که تصاویر به کوروش نشان داده شد، مرد جوان لب به 
اعتراف گشود و مدعی شد که با همدستی همسر سابقش، از مردان ثروتمند سرقت و اخاذی کرده است.

بدین ترتیب به دستور بازپرس پرونده، کارآگاهان پلیس وارد عمل شده و همسر کوروش را نیز بازداشت 
کردند. زن جوان نیز به اخاذی و سرقت  های سریالی با همسرش اعتراف کرد و تحقیقات برای شناسایی 

سایر مالباختگان ادامه دارد.
فیروزه، ۲۵ ســال دارد و به اتهام اخاذی بازداشــت شده اما مدعی است تمام این کارها را به خاطر گرفتن 

حضانت فرزندش و به دستور کوروش انجام داده است.
چرا از افراد ثروتمند اخاذی می کردی؟

همسر سابقم مرا مجبور به این کار می کرد. وقتی ازدواج کردم، بعد از مدتی فهمیدم کوروش قاچاقچی 
خرده پای مواد مخدر است؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم از او جدا شوم. اما چون یک بچه داشتیم، او حاضر 
نشد حضانت بچه را به من بدهد و من هم نمی توانستم تحمل کنم که بچه ام در چنین شرایطی بزرگ شود. 
چرا که مطمئن بودم او هم مانند پدرش زمانی که بزرگ شد، یک قاچاقچی می شود. وقتی کوروش شرط 

حضانت را گفت، مجبور شدم آن را قبول کنم.
شرط حضانت چه بود؟

با او در سرقت ها و اخاذی از مردان ثروتمند همراه شوم، قرار بود چند سرقت را که انجام دادیم و او به آن 
مقدار پولی که می خواست برسد، از این کار دست بکشیم و حضانت بچه ام را به من بدهد.

چطور اخاذی می کردید؟

در کنار خیابان به انتظار ماشین می ایستادم و زمانی که خودروی مدل بالایی در مقابل پایم توقف می کرد، 
به عنوان مســافر ســوار ماشین می شدم. پس از طی مسافتی با آنها شروع به صحبت می کردم و خودم را 
طراح داخلی خانه معرفی می کردم. وقتی آنها از من می خواستند برای طراحی دکوراسیون به خانه شان 
بروم، قبول می کردم و هنگام پذیرایی نوشیدنی می آوردند و در فرصتی مناسب داخل نوشیدنی آنها داروی 

بیهوشی می ریختم.
بعد از اینکه بیهوش می شدند، در خانه را باز می کردم و همسر سابقم که در تمام این مدت در تعقیب ما بود، 
وارد می شد و هم وسایل باارزش را از خانه سرقت می کردیم هم از آنها عکس و فیلم سیاه می گرفتیم. این 
تصاویر را می گرفتیم تا تهدیدشان کنیم که اگر از ما شکایت کنند، تصاویر را برای خانواده و دوستان شان 

منتشر خواهیم کرد. آنها هم به خاطر اینکه تصاویرشان منتشر نشود، از شکایت صرفنظر می کردند.
حتی یک درصد، برای اینکه ما شاکی خصوصی نداشتیم اما وقتی قرار باشد یک نفر لو برود، بالاخره دستش 

رو می شود و دست کوروش هم این طوری رو شد.
حضانت بچه را به تو داد؟

قرار بر این شد که بعد از ۵ مورد همراهی در سرقت ها، حضانت را به من بدهد. قبل از اینکه به شرطش عمل 
کند دستگیر شدیم. گرچه تصورش را می کنم اگر ۵ سرقت هم کرده بودیم باز هم حضانت را به من نمی داد.

هدف من از تهیه عکس و فیلم های سیاه حضانت فرزندم بود!هدف من از تهیه عکس و فیلم های سیاه حضانت فرزندم بود!


